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Abstract 

Hisham ibn Salem is one of the Shiite eminent scholars and theologians of the second 

century that nearly a thousand of his narrations have reached us. There are some 

singularities (munfaridāt) in his hadith legacy, which contain problematic or unacceptable 

content or are accepted by recent Sunni discourses or are in conflict with Shiite beliefs. 

Hisham generally narrated these narrations directly from Imam Sadiq (as). Investigating 

the occurrence of hidden transmission (irsāl khafī) in Hisham’s hadith, this research shows 

that the style of writing Hisham’s book in the "Taʿlīq Kabīr" style, in addition to the idmār 

and extendedness of asnād, caused some late narrators to make mistake in recognizing the 

reference of pronouns and mashāyikh (masters). As a result, the indirect or Sunni narrations 

in Hisham’s book have been directly attributed to Imam Sadiq (as). In some other 

narrations, Hisham’s narrations were from some of his masters, not attributed to the Imam, 

but as a result of copying from Hisham’s notebook by later narrators, they were mistakenly 

attributed to Imam Sadiq (as). 
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 های هشام بن سالم از امام صادق )ع( با توجه به سبک دفاتر حدیثی او واکاوی نقل 

   1زهرا سرباز

 zahra.sarbaz@imamreza.ac.ir  استادیار، گروه معارف، دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(، مشهد، ایران. رایانامه:.  1

 چکیده

از او به ما   ت،یبه هزار روا کیدر قرن دوم است که نزد عهی ش القدرلی جل  نی و متکلم نی هشام بن سالم از محدث
منفردات  راثی . در ماستدهی رس م  یاو،  اشکال    یکه شامل مضمون  خوردیبه چشم  با هم   اینامقبول    ایپر  سو 

را بدون واسطه از امام   ات یروا نی عموماً ا ماست و هشا عهی در تعارض با اعتقادات ش ا یمتأخر عامه  یهاگفتمان
است که سبک  هشام، نشان داده  ثیدر حد  یرخداد ارسال خف  یپژوهش با بررس  نی است. اصادق )ع( نقل کرده

متاخر به    انیراو  یاست برخاسناد باعث شده  یدر کنار اضمار و تسر   ر«ی کب  قی »تعل  ۀ و ی دفتر هشام به ش  فی تأل
در   یعام ایبا واسطه  اتیاشتباه کنند و روا خیو مشا ریمرجع ضما صی هشام در تشخ تراز دف اتیهنگام نقل روا

  خ یمشا یهشام به نقل از برخ اتی از روا یبه امام صادق )ع( منتسب شود. تعداد واسطهی دفتر هشام، به طور ب
به اشتباه   ،یبعد   انیواز دفتر هشام توسط را  یبردار است که در اثر نسخه منتسب به امام نبوده  یخود بوده، ول

 است. به امام صادق )ع( منتسب شده 
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 مقدمه 

تک  است (  ع)   کاظم  و  صادق  امامانالقدر  ۀ جلیلصحاب  سالم  بن  هشام با  لفظ »ثقه«  که نجاشی  رار 
  برجای   هشام  میراث   از   روایت  هزار   به  نزدیک ،  موجود   منابع   دراست.  هکرد  ق یتوث  را  او،  ویژه  طوربه

  قابل(  ع)   صادق  امام  با  او  نزدیکی در روایات هشام بن سالم و رابطۀ  عال  مضامین  وجود است.  هماند
  ال کاش  پر  مضمونی  هک  خوردمی  چشم  به  منفرداتی  سالم  بن  هشام  راث یم  در،  حال  عین  در؛  نیست  انکار

  از   ریز   های نقلاست. هشد  منتسب(  ع) صادق  امام   به  واسطه  بدون،  عامه   اتیروا  با  سوهم  ا ی  نامقبول  ای
 : است ات یروا  نیاۀ جمل

ثَنِي .1 حْمَد    حَدَّ
َ
دِ   بْن    أ حَمَّ و  الْبَرْقِي    خَالِد    بْنِ   م  ب 

َ
ثَنِي:  قَالَ ،  جَعْفَر    أ بِي   حَدَّ

َ
دِ   عَنْ ،  أ حَمَّ بِي  بْنِ   م 

َ
مَ   أ ،  ر  یع 

بَا  سَمِعْت  :  قَالَ ،  سَالِم    بْنِ   هِشَامِ   عَنْ 
َ
هِ   عَبْدِ   أ لََم    هِ یعَلَ )  اللَّ ول  ی(  السَّ لِبِ   عَبْدِ   بْن    حَمْزَة    نَایبَ :  ق  طَّ   وَ   الْم 

صْحَاب  
َ
مْ  شَرَاب   عَلَی  لَه   أ  .( 657:  1414،  طوسی ) 1 ة  کر  کالس  « لَه   قَال  ی لَه 

سْنَادِ   بِهَذَا  وَ :  قَالَ  .2 بِي  عَنْ ،  هِشَام    عَنْ ،  الِْْ
َ
هِ   عَبْدِ   أ لََم    هِ یعَلَ )  اللَّ ول    قَالَ :  قَالَ (،  السَّ هِ   رَس  ی )   اللَّ   صَلَّ

ه   سَاء  (:  آلِهِ   وَ   هِ یعَلَ   اللَّ وا،  عَوْرَات    وَ   عِي    النِّ ر  واالْعِيَّ   وَ ،  وتِ یبِالْب    الْعَوْرَاتِ   فَاسْت  ر  ،  همان )  2وتِ کبِالس    اسْت 
662 ) . 

  أبا  سمعت  قال  سالم  بن  هشام  عن  ریعم   أبي  ابن  عن  سیی ع  بن  محمد  و  دیز ی  بن  عقوبی  حدثنا .3
  ر یأم  في  ةیالربوب   من   ادعی  ما   و  سبإ  بن  الله  عبد  ث یبحد  أصحابه  حدثی   هو  و  قول ی(  ع)   الله   عبد

  توب ی   أن  فأبی(  ع) نیالمؤمن   ر یأم  استتابه  هیف   ذلك ادعی  لما  إنه  فقال  طالب  أبي  بن  علي  نیالمؤمن 
 . (107: 1348،  شیک) 3بالنار  فأحرقه

قراینی   وجود  نشان میکبا  احادیث ه  این  از  برخی  داشته  4دهد  وجود    یک است،  در اصل هشام 
احتمال، رخداد دسّ و تحریف در دفتر هشام است ولی مضامین منطبق با روایات عامه در روایات هشام  

 
 زهری  شهاب ابن، تنها را تیروا نیا عامیۀ نسخ (.186: 11بخاری، ج. رک) دارد وجود عامه متأخر اتی روا در تیروا نیا مضمون. 1

ر  د  اخبار   نقل (  ع )  علی  امام  با   ارتباط  در   زهری  ات ی روا  های ژگییو  از  یکیاست.  هردک  نقل(  ع)  ن یحس   امام  از   او  و(  ع)  سجاد  امام  از
  با  زهری  عداوت  شدن  روشن  و  اخبار  ن ی ا  با  آشنایی  برای)  اوست،  اخبار  نیا  راوی  تنها  هک  ژهیوکان اوست، بهیمنقصت حضرت و نزد

 (.  134-133:  6، جطباطبایی.  رکاست )مه طباطبایی قرار گرفتهعلَ  نقد  مورد  تیروا  ن یا(.  91-90،  نسب  درییح .  رک(  ع)  علی  امام
 نیة   لا  لمن  عمل  لا  فانه  اللّه  اتق:  ابنه  إلی  الخطاب  بن  عمر  کتب:  دارد  وجود  خطاب  بن  عمر  راث یم   در  الفاظ  نی هم  با  تیروا  نیا.  2

  بالسکوت   ضعفهن  داووا  و،  بالبیوت  فاستروهن  عورات  النساء  قال  و  له  دین  لا  لمن  حرمة  لا  و،  له  رفق  لا  لمن  مال  لا  و،  له
اب  بن  عمر   قال:  قال  الحسن  عن(؛  169،  هیوکمس  ابن)   بالسکوت   ضعفهنّ   وداووا،  بالبیوت  فاستروها   عورة  النساء:  الخطَّ
 (.  77: 4، جنوریید)
.  رکاست )ان مورد چالش قرار گرفتهپژوهشگر   توسط،  است(  ع)  علی  امام  توسط  زنده   انسان  سوزاندن  هک  ثیحد  نی ا  مضمون.  3

 (. اثر سراسر، صنمی خان؛ اثر سراسر، انی جعفر 
 اصل   ازاند  هشد  نقل  سالم  بن  هشام  از  سند  ک ی   با  ثیحد  37  انی م   در  طوسی  امالی  از  قطعه  ک ی  در  هک  نهیقر   نیا  با  دوم  و  اوّل  تیروا.  4

، طباطبایی  مدرسی.  رکاست )به اصل هشام توضیح داده  قطعه  نیا  انتساب  چگونگیۀ  دربار   طباطبایی  مدرسیاست.  هشد  اخذ  او
  بن   هشام  عن  ر یعم  ابی  ابن  عن  زید ی  بن  عقوب ی»  صورت  به  ثیحد  نیا  سند   انتهای   هک نی ا  به  توجه  با  ز ین  سوم  تیروا  مورد  در(.  279

 است. هشد اخذ هشام اصل از(، 493، الفهرست، طوسی. رکسالم«، طریق به اصل هشام است )
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- 149: 1400ه مربوط به قصص قرآن است )سرباز،  کخورد؛ به خصوص در روایاتی زیاد به چشم می
 . توان تمامی این روایات را نتیجۀ تحریف و دسّ در دفاتر او دانست(. پس، نمی150

ن  یمضام   یاست برخ باعث شده  یچه عامله  کدر این پژوهش در پی پاسخ به این سؤالات هستیم  
ن را به امام  ین مضام یا او خود ا ی )ع( نقل شود؟ آ  ات عامه در دفتر هشام از امام صادقیا رواینامقبول  

ها به امام منتسب  نیباعث شده ا  یچه عامل   ردهکیاز عامه نقل م  ین یاست؟ اگر او مضام نسبت داده
 است؟ است دلیل آن چه بودهاگر در احادیث هشام ارسال رخ دادهشود؟ 

 متقدم   مشایخ   از   سالم   بن  هشام ۀ  واسط بی   های نقل 

است.  ردهکن  ک های رجالی و تاریخی، هشام بن سالم دوران امامت امام سجاد )ع( را در طبق دانسته
:  ق 1407لینی،  ک.  رک خورد )واسطه از این امام به چشم میروایی او، دو روایت بیبا این وجود، در تراث  

(. هر دو حدیث با  163:  10: جق1407؛ طوسی،  547:  2: ج ق1371؛ برقی،  296:  7، ج 350:  6ج
است.  « نقل شدهالحسین  بن  علی  انک، قال:  سالم  بن  »عن ابن أبي عمیر، عن هشامانتهای سند  

، عن ابی عبدالله )ع( قال:  سالم بن صاحب وسائل الشیعه به تصحیح این سند به صورت »عن هشام
(. هر چند هشام گاهی  148:  25ج ق:  1409عاملی،    . حررک است )« پرداختهالحسین  بن  علی  انک

امام سجاد روایت می از  نیز  ابوحمزه  با واسطه  ) اوقات  گزارش    (،165:  1: جق1404قمی،  کند  اما 
( که با واسطۀ امام  273:  3: جق 1409حیون،    ابن.  رک مام سجاد )ع( در دست است )مشابهی از ا 

کند که این نقل هشام نیز با واسطۀ امام  است و این حدس شیخ حر را تأیید میصادق )ع( نقل شده
 . استرسد به دلیل اضمار، نام ایشان حذف شدهاست و به نظر میصادق )ع( روایت شده بوده

سال قبل از او وفات یافته نیز    55-50ق( که حدود  128هشام بن سالم از جابر بن یزید جعفی )م.  
رسد که این روایت هشام نیز حاصل سماع مستقیم او از است. به نظر میبه طور مستقیم روایت کرده

دهد  آمده و متن حدیث نشان می  مصعب  عنبسة بنجابر نبوده باشد، چراکه ادامۀ نقل حدیث، به نقل از  
  مصعب   عنبسة بناست و در منابع دیگر، کل این حدیث از ابتدا به نقل از  ردهکعنبسه آن را از جابر نقل  

توان مطمئن بود که هشام نیز کل آن را از عنبسة شنیده، اما نام او از سند  است. لذا میاز جابر رسیده
واسطۀ نیم که روایت اول، نقل بیک ر میکرا ذ   است. در ادامه برای مقایسۀ بهتر، دو روایتحدیث افتاده

 . هشام از جابرجعفی و روایت دوم، نقل عنبسه بن مصعب از جابر جعفي است
روایت اول: محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن جابر بن  

ه   یزید الجعفی عن ابی جعفر ع قال:   ه ع فقال هذا و اللَّ سئل عن القائم ع فضرب بیده علی أبي عبد اللَّ
ه ع فأخبرته بذلك فقال    قال عنبسةقائم آل محمد ع   فلما قبض أبو جعفر ع دخلت علی أبي عبد اللَّ

ق:  1407لینی،  ک)  ان قبلهکل إمام هو القائم بعد الْمام الذي  کم ترون أن لیس  کصدق جابر ثم قال لعل
 . (307:  1ج



 1403، دومهای قرآن و حدیث، دورۀ پنجاه و هفتم، شمارۀ پژوهش 30

 

روایت دوم: روی عن ابن مصعب عن جابر بن یزید الجعفی قال سئل ابوجعفر )علیه السلَم( عن  
فلما    قال عنبسه القائم فضرب بیده علی ابی عبدالله )علیه السلَم( و قال و الله هذا قائم آل محمد  

م ترون  کقبض ابوجعفر دخلت علی ابی عبدالله )علیه السلَم( فاخبرته بذلك فقال صدق جابر ثم لعل
،  سعودی ؛ م243: ق1419، بییخص الامام لیس هو القائم بعد الامام الذي قبله، هذا اسم لجمیعهم )

 . (179ق:  1426
توان نتیجه گرفت که در بین روایات هشام بن سالم از دیگر مشایخش  با توجه به مطالب مذکور، می

کم برخی احادیث هشام از امام صادق  است؛ در نتیجه، دستبه جز امام صادق )ع(، ارسال رخ داده
  قرار   بررسی   مورد   صادق )ع( را   امام   از  او  ادامۀ این بخش، روایات  است. در)ع( نیز دچار ارسال شده

 . دهیممی

 ( ع )   صادق   امام   از   سالم   بن   هشام ۀ  واسط بی   و   واسطه   با   موازی   روایات 

است. به عبارت دیگر،  های مشابه او با مشایخش قابل توجهدر تراث روایی هشام بن سالم، وجود نقل
مشابه یابی روایات هشام بن سالم، متون همسان در میان روایات او و روایات او از  با جست و جو و  

ی از مشایخ  کشود. مثلًَ یمشایخش )به اصطلَح روایات موازی او با روایات مشایخش( مشاهده می
اتی به چشم که در روایات او و هشام بن سالم از معصوم، اشترا کهشام بن سالم، زراره بن اعین است  

ونَ خورد. روایت زراره در ذیل آیۀ »می مْ لا تَعْلَم  کرِ إِنْ کنْت  هْلَ الذِّ
َ
وا أ هشام    الفاظ توسط  با همین«  فَسْئَل 

 . استشده صادق )ع( روایت  امام از واسطهبی بن سالم
مَ الف(   بِي ع 

َ
د  عَنِ اِبْنِ أ حَمَّ حْمَد  بْن  م 

َ
ثَنَا أ هِ ر  عَنْ  یحَدَّ

َّ
لل

َ
بَا عَبْدِ ا

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
الَ: سَأ

َ
  هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ق

هِ تَعَالَ یعَلَ  لََم  عَنْ قَوْلِ اَللَّ مْ لای هِ اَلسَّ کرِ إِنْ کنْت  هْلَ اَلذِّ
َ
وا أ لْت     »فَسْئَل  مْ قَالَ نَحْن  قَالَ ق  ونَ« مَنْ ه  تَعْلَم 

لْت  عَلَ یعَلَ  لَکمْ قَالَ نَعَمْ ق 
َ
نْ نَسْأ

َ
جِ ینَا أ نْ ت 

َ
ونَا قَالَ ذَلِكَ إِلَ یکمْ أ  . (664،  ق1414)طوسی،  نَایب 

ثَنَا  ب(   وب  بْن   یحَدَّ مَ یزِ یعْق  بِي ع 
َ
بَا  ر  عَنْ  یدَ عَنِ اِبْنِ أ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
الَ: سَأ

َ
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ ق

هِ 
َّ
لل

َ
هِ تَعَالَ   عَبْدِ ا مْ لا  یعَنْ قَوْلِ اَللَّ کرِ إِنْ کنْت  هْلَ اَلذِّ

َ
وا أ لْت   »فَسْئَل  مْ قَالَ ق  مْ قَالَ نَحْن  ه  ونَ« مَنْ ه  تَعْلَم 

لْت  فَعَلَ یعَلَ  لَکمْ قَالَ نَعَمْ ق 
َ
نْ نَسْأ

َ
جِ ینَا أ نْ ت 

َ
ونَا قَالَ ذَاكَ إِلَ یکمْ أ  . ( 39:  1جق:  1404)صفار،    نَایب 

هشام بن    توأمان  حضور   اثر  در  تشابه  این   که  داده شود  دربارۀ این دو روایت، احتمال  است  ممکن
از    مجزا  ظاهراً   گفت وگوی  یک  قالب  روایت، در  این  باشد. مشابه  داده  رخ  یک مجلس  در  سالم و زراره

 . استشده از امام محمد باقر )ع( نقل  هشام بن سالم، توسط زراره
ثَنَاج(   ارِ   حَدَّ اَلْجَبَّ عَبْدِ  بْن   د   حَمَّ ال    عَنِ   م  فَضَّ بْنِ  عَلِيِّ  بْنِ  بِي    عَنْ   زُرَارَةَ   عَنْ   ثَعْلَبَةَ   عَنْ   اَلْحَسَنِ 

َ
أ

رٍ 
َ

لََم  یعَلَ   جَعْف هِ تَعَالَ :  هِ اَلسَّ مْ لا یفِي قَوْلِ اَللَّ کرِ إِنْ کنْت  هْلَ اَلذِّ
َ
وا أ ونَ »فَسْئَل  مْ قَالَ «تَعْلَم  لْت     نَحْن   مَنْ ه  ق 

نَّ 
َ
مِرْنَا وَ قَدْ ظَنَنْت  أ

 
كَ کمَا أ ل 

َ
ا نَسْأ لْت  فَإِنَّ مْ قَالَ ق  نْت 

َ
لَةِ قَالَ أ

َ
ونَ بِالْمَسْأ ور  م 

ْ
تَ یه  لَا  فَمَنِ اَلْمَأ

َ
ي إِذَا أ ه   ی مْنَع  مِنِّ ت 

ا وَ لَ  ونَّ ل 
َ
نْ تَسْأ

َ
مْ أ مِرْت 

 
مَا أ مَا ذَلِكَ إِلَ یسَ لَکمْ عَلَ یمِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ  . . همان(رک « )نَاینَا اَلْجَوَاب  إِنَّ
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 واسطه هشام بن سالم از یک حدیث های با واسطه و بی نقل  -1جدول 

 بخشی از متن حدیث  واسطه هشام سند نقل بی  سند نقل با واسطه هشام 
خَالِد    بْنِ  دِ  حَمَّ م  بْن   حْمَد  

َ
أ ثَنِي  حَدَّ

بِي،  
َ
ثَنِي أ ، قَالَ: حَدَّ و جَعْفَر  ب 

َ
أ الْبَرْقِي  

دِ بْنِ   حَمَّ مَ عَنْ م  بِي ع 
َ
، عَنْ هِشَامِ  یأ ر 

سَالِم   جَعْفَر    بْنِ  بِي 
َ
أ عَنْ  رَارَةَ،  ز  عَنْ 

)طوسی،   قَالَ   ،) لََم  السَّ )عَلَیهِ 
 (  660:  ق1414

دِ بْنِ   حَمَّ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِم  عَنْ م 
سَالِم   بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  مَیر   ع  بِي 

َ
 أ

)ابن   قَالَ  ع  هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 
َ
أ عَنْ 

 (  328ق:  1398بابویه،  

هِ   اللَّ »فِطْرَتَ   : لَه  لْت   ق 
اسَ عَلَیها«   تِي فَطَرَ النَّ الَّ

قَالَ:  30)روم:    )
 . وْحِید   التَّ

 

بِي  
َ
أ عَنْه  )برقی پسر از پدر( عَنِ ابْنِ 

اد    حَمَّ وَ  سَالِم   بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  مَیر   ع 
قَال   ع  هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 

َ
أ عَنْ  رَارَةَ  ز  عَنْ 

 (  499:  2: جق1371برقی،  )

بِیهِ عَنِ ابْنِ 
َ
عَلِي  بْن  إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

سَالِم   بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  مَیر   ع  بِي 
َ
أ

هِ ع قَالَ ) بِي عَبْدِ اللَّ
َ
لینی،  کعَنْ أ

 (  332:  6ق: ج1407

ص  ک هِ  اللَّ ول   رَس  انَ 
ه  الْعَسَل  یعْجِب 

 

د    حَمَّ حْمَدَ بْنِ م 
َ
د  بْن  یحْیی عَنْ أ حَمَّ م 

ضْرِ بْنِ   سَینِ بْنِ سَعِید  عَنِ النَّ عَنِ الْح 
دِ   حَمَّ وَید  عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم  عَنْ م  س 
هِ   اللَّ عَبْدِ  بِي 

َ
لِِ لْت   ق  قَالَ:  سْلِم   م  بْنِ 

 (  362:  3، جکلینی)

عَنِ  بِیهِ 
َ
أ عَنْ  پسر(  )برقی  عَنْه  

هِشَامِ  عَنْ  وَید   س  بْنِ  ضْرِ    بْنِ   النَّ
هِ ع )  سَالِم   بِي عَبْدِ اللَّ

َ
برقی،  عَنْ أ

 (  29:  1: جق1371

عَلَی   قْبَلَ 
َ
فَأ ی  صَلَّ مَنْ 

نَفْسَه    ثْ  لَمْ یحَدِّ صَلََتِهِ 
 فِیهَا 

 

سَ   بَید  عَنْ یون  د  بْن  عِیسَی بْنِ ع  حَمَّ م 
حْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم   بْنِ عَبْدِ الرَّ

سْلِم  قَالَ  دِ بْنِ م  حَمَّ بِي    عَنْ م 
َ
لْت  لِِ ق 

هِ ع )مفید،   (  314ق: 1413عَبْدِ اللَّ

عَنْ  عِیسَی  بْن   د   حَمَّ م  ثَنَا  حَدَّ
سَ عَنْ هِشَامِ  قَالَ:    سَالِم    بْنِ   یون 

)صفار،   ع  هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 
َ
لِِ لْت   ق 

 (  394:  1ق: ج1404

ع    هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 
َ
لِِ لْت   ق 

بِي  ک
َ
ه  مِنْ أ لََم  قَدْ سَمِعْت 

ابِ فَقَالَ اعْرِضْه    الْخَطَّ

 
ضْرِ بْنِ   د  عَنِ النَّ حَمَّ حْمَد  بْن  م 

َ
ثَنَا أ حَدَّ

وَ  عَنْ  یس  سَالِم   بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  د  
لَ  ه   یس  سَمِعْت  قَالَ  خَالِد   بْنِ  ول  یمَانَ    ق 

 (  158: 1ق: ج1404)صفار،  

إبراه  عن یروی  هاشم  بن  م 
سو بن  عن  ی النضر    بن   هشامد 

 )همان(    مثله سالم

ذِي    الَّ الْجَفْرِ  فِي  إِنَّ 
مْ کیذْ  ه  وؤ  ونَه  لَمَا یس   ر 

 

بْنِ   هِشَامِ  عَنْ  وب   مَحْب  بْن   الْحَسَن  
)طوسی،   قَالَ  بَصِیر   بِي 

َ
أ عَنْ  سَالِم  

 (  213:  8ق: ج1407

بْنِ   دِ  حَمَّ م  عَنْ  وبَ  یعْق  بْن   د   حَمَّ م 
عَلِيِّ   وَ  د   حَمَّ م  بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ عَنْ  یحْیی 

بِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ  
َ
بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

عَنْ   سَالِم   بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  وب   مَحْب 
ج )همان،  الَ 

َ
ق ع  هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 

َ
:  8أ

231 ) 

نَا  
َ
هِ ع وَ أ و عَبْدِ اللَّ ب 

َ
ئِلَ أ س 

ل  حَاضِر  عَنْ رَج 
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د    حَمَّ حْمَدَ بْنِ م 

َ
د  بْن  یحْیی عَنْ أ حَمَّ م 

الْحَ  بْنِ  عَلِيِّ  بْنِ  کعَنْ  هِشَامِ  عَنْ  مِ 
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
سَالِم  عَنْ أ

( قَالَ  ؛ 6/250ق:  1407لینی،  ک ع 
 (  76: 4طوسی، الامالي، ج 

بْنِ   عَلِيِّ  عَنْ  د   حَمَّ م  بْن   حْمَد  
َ
أ

عَنْ  کالْحَ  سَالِم   بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  مِ 
)طوسی،   قَالَ  ع  هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 

َ
أ

 (  45:  9ق: ج1407

 
ْ
تَأ ومَ  کلَا  ح  ل  وا  ل 

لات  الْجَلََّ

 

ابْنِ   عَنِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  عَنْه  
عَنِ  سَالِم   بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  وب   مَحْب 
هِ   بِي عَبْدِ اللَّ

َ
نَیس  عَنْ أ ی بْنِ خ  عَلَّ الْم 

)برقی،   ول   یق  ه   سَمِعْت  قَالَ  ع 
 (  97:  1ق: ج1371

بْنِ   حْمَدَ 
َ
أ عَنْ  یحْیی  بْن   د   حَمَّ م 

عَنْ  وب   مَحْب  ابْنِ  عَنِ  د   حَمَّ م 
بَا  

َ
أ سَمِعْت   قَالَ  سَالِم   بْنِ  هِشَامِ 

( ول   یق  ع  هِ  اللَّ لینی،  کعَبْدِ 
 (  350:  2ق: ج1407

مَنْ    ي  مِنِّ بِحَرْب   ذَنْ 
ْ
لِیأ

ذَلَّ عَبْدِی
َ
 أ

 

حْمَدَ  
َ
ابْنِ أ عَنِ  خَالِد   بْنِ  دِ  حَمَّ م  بْنِ 

نْ   عَمَّ سَالِم   بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  وب   مَحْب 
قَالَ  کذَ  ع  هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 

َ
أ عَنْ  رَه  

 (  438:  2، جکلینی)

هِ الْبَرْقِيِّ عَنِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
حْمَدَ بْنِ أ

َ
أ

هِشَامِ   عَنْ  وب   مَحْب  بْنِ  الْحَسَنِ 
هِ ع قَالَ   بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بْنِ سَالِم  عَنْ أ

بابویه،   ج1398)ابن  :  2ق: 
540  ) 

ؤْمِن  یقَارِف  مَا مِنْ م 

 

سی، عن ابن أبي  یحدث محمد بن ع 
قال:  یعم رواه  عمن  هشام،  عن  ر، 

عل  الله  عبد  أبو  السلَم یقال    ه 
 (  423ق:  1420،  )شامی

عم  أبي  ابن  هشام  یروی  عن  ر 
ع الله  عبد  أبو  قال  )ابن    قال 

 (  599: 2ق: ج1413بابویه،  

إذا بعدت لِحدکم الشقة 
 و نأت به الدار 

و   ب 
َ
أ بْنِ خَالِد  الْبَرْقِي   دِ  حَمَّ حْمَد  بْن  م 

َ
أ

دِ   حَمَّ بِي، عَنْ م 
َ
ثَنِي أ ، قَالَ: حَدَّ جَعْفَر 

مَ  ع  بِي 
َ
أ أبي  یبْنِ  عن  هشام،  عن   ، ر 

)عل الله  قال  یعبد  قال:  السلَم(،  ه 
أصحابنا :  ق1414)طوسی،    بعض 

663  ) 

هِ عنه   اللَّ عَبْدِ  بِي 
َ
أ بْنِ  حْمَدَ 

َ
)أ

  ) أب الْبَرْقِيِّ أبي  یعن  ابن  عن  ه 
قال: یعم سالم  بن  عن هشام  ر 

الله عبد  لِبي  )برقی،    قلت 
 (  338:  2ق: ج1371

وَ   هِ ع  اللَّ عَبْدِ  بِي 
َ
لِِ لْت   ق 

إِذَا  ک هِ ص  اللَّ ول   رَس  انَ 
وَ  هِ  اللَّ مِنَ  الْوَحْي   تَاه  

َ
أ

وَ   ول  ه  مَا جَبْرَئِیل  یق  بَینَه 
 ذَا جَبْرَئِیل  
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یابیم که روایت ب، تلخیص و نقل به معنای روایت ج است.  با تأمل در متن دو روایت ب و ج در می
نامیم( با این تفاوت که در الف، ارسال رخ  می  روایت الف، دقیقا روایت ب است )الف و ب را موازی  

 .استداده
  که   است  بعید  بسیار.  باشد  اتفاقی   تواندگفت وگوی الف و ب، نمی  پاسخ دو  پرسش و  الفاظ  همسانی

سان کو پاسخ امام لفظ به لفظ ی  شود  پرسیده  امام  از  همسان  سؤال  مستقل، یک   دو گفت وگوی  در
اصل    به  توجه  با  است. بوده  زراره بن اعین  راویان   از  هشام بن سالم  دانیم می  که  وقتی  خصوص   باشد. به

)بین    داده  رخ  بار  یک  تنها  درواقع  مکالمه  این  که  است  آن  موجّه تر  تبیین  5منبع«   و  متن  »همبستگی
راویان    سپس   است )روایت ب(، وهشام، آن را از زراره در دفتر خود ثبت کرده  زراره و امام باقر )ع(( و

 . اند )روایت الف(کرده رونویسی از دفتر هشام مرسل صورت به را طبقات بعدی، آن
سلیمان بن خالد، ابوبصیر و محمد بن مسلم   روایات  هشام بن سالم با  حدیث  در  این نمونه  مشابه

ها فهرست  خورد. در جدول زیر برخی از این نمونهمی  چشم  به  اند نیزه از مشایخ هشام بن سالم بودهک
 . استشده

ی  کشود که راوی، از هشام بن سالم در هر دو نقل یاز تطبیق دو سند روایات این جدول مشاهده می
ی واسطۀ  با  سالم  بن  هشام  اول،  سند  در  و  روایت  کاست  مشایخ  از  دوم،  ردهکی  سند  در  ولی  است 

است. در سه مورد آخر نیز در سند اول، هشام به واسطۀ فرد نامعلومی  ردهکواسطه از امام روایت  بی
ه این راوی واسطۀ مجهول، از سند  کاست  ردهکره، عمن رواه، بعض اصحابنا( روایت را نقل  ک)عمن ذ

واسطه  بی    حدیث را از هشام بن سالم به دو صورت با واسطه و  یکراوی،    یکاست. وقتی  دوم افتاده
و هشام، حدیث را  رو هستیم  حدیث از هشام، روبه  یکه درواقع با  ک ند، روشن است  ک )مرسل( نقل می

 . انداست و راویان متأخر، سبب ایجاد ارسال در سند حدیث شدهردهکبه دو صورت نقل ن

 موازی   ت ی روا   بدون   خود   خ ی مشا   ث ی احاد   با   سالم   بن   هشام   همسان   متون 
است و  ردهکواسطه از امام صادق )ع( نقل  ه هشام بن سالم آن را بیکخوریم  گاهی به روایتی برمی

است. هر چند، در  ی از مشایخ او از امام صادق )ع( نقل شدهکهمان روایت، دقیقاً با همان الفاظ، از ی
نشد   دیده  دیگر  نقل  کجای  آن شیخ خود  از  بن سالم  را هشام  روایت  آن  روایت  که  )بدون  باشد  رده 

 
از منبعی واحد  ،  دو هر  که  است  قوی  احتمال  این،  باشند  داشته  زیادی  لفظی  تشابه،  دوم  قرن  از  جامانده  به  روایی  بلند  متن  دو  اگر.  5

  یا   اندکرده  دریافت  و  شنیده  مشترک  شیخ  یک   از،  دو  هر  کهآن  یااست  هگرفت  دیگری  از،  نویسنده  دو  از  یکی  یا  مثلًَ ؛  اندگرفته  تأنش
  مشترک   منبع آنۀ فاصل، باشد بیشتر الفاظ  اشترک این هرچه، حال. اندداشته مشترک استاد، متن این نقل در نویسنده دو هر مشایخ

ۀ ریش  در  اشتراک  معنای  به،  متنی  متمایز  محتوای  دو  در  کاشترا (.  40،  1398،  قندهاری)  است  کمتر،  متن  دو  هر  نویسندگان  تا
است هشنید   را  متن  این  دیگری  از  راویان  از  یکی،  یا  که  زد  حدس   توانمی،  تمایز  قابل  لفظی  تشابهات  در   که  نحوی  به.  است  متون  انتقال

  یک  از  فراتر)  حدیثی  متن یک   که  پذیرفت  تواننمی،  دیگر  عبارت  به(.  Sadeghi 205 ,)  اند برده  بهره  مشترک شیخ  یک   از،  دو  هر  یا
  نداشته   وجود  روایت  دو  این  اصلی  منبع  در  اشتراکی  هیچ  و  باشد  رسیده  متفاوت  اسانید  با  روایت  دو  در  یکسان  الفاظ  با(  کوتاهۀ  جمل

 است.  هشد یاد منبع« و  متن همبستگی اصل»  عنوان با قاعده  این از. باشد
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است؛ مانند روایتی  رسد نام آن شیخ در سند هشام نیز وجود داشته و از سند افتادهموازی(. به نظر می
یدر تفسیر آیۀ » مْرِ رَبِّ

َ
وح  مِنْ أ لِ الر  وحِ ق  ونَكَ عَنِ الر  ه ابوبصیر اسدی از امام صادق )ع( تفسیر  ک«  یسْئَل 

( و در روایت دیگر سؤال ابوبصیر، لفظ  462- 460:  1ج ق:  1404. صفار،  رک )  6این آیه را پرسیده است 
ه به ابوبصیر داده شده،  کرار شده و پاسخ امام، لفظ به لفظ با پاسخی  کبه لفظ توسط هشام بن سالم ت

 .سان استکی
ثَنَا  الف(   وب  بْن   یحَدَّ مَ دَ عَنِ  ی زِ یعْق  بِي ع 

َ
هِ ر   ی اِبْنِ أ

َّ
لل

َ
بَا عَبْدِ ا

َ
الَ سَمِعْتُ أ

َ
  عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ق

لََم   یعَلَ  : » یهِ اَلسَّ ول  مْرِ رَبِّ یق 
َ
وح  مِنْ أ لِ اَلر  وحِ ق  ونَكَ عَنِ اَلر  عْظَم  مِنْ جَبْرَئِ یسْئَل 

َ
لَ  ی کائِ یلَ وَ مِ ی« قَالَ خَلْق  أ

نْ مَضَی غَ یلَمْ  حَد  مِمَّ
َ
ه  عَلَ یکنْ مَعَ أ ی اَللَّ د  صَلَّ حَمَّ ةِ یرِ م  ئِمَّ

َ
وَ مَعَ اَلِْ مْ وَ یهِ وَ آلِهِ وَ ه  ه  ق  مْ وَ لَ یوَفِّ ه  د  سَ  یسَدِّ

جِدَ  لِبَ و  مَا ط   . کلَّ
ثَنَا إِبْرَاهِ ب(   مَ یحَدَّ بِي ع 

َ
 یم  بْن  هَاشِم  عَنِ اِبْنِ أ

َ
بِي أ

َ
ازِ  یر  عَنْ أ بِي بَصِ وبَ اَلْخَزَّ

َ
الَ سَمِعْتُ  یعَنْ أ

َ
رٍ ق

هِ 
َّ
لل

َ
ا بَا عَبْدِ 

َ
لََم   یعَلَ   أ اَلسَّ : »یهِ  ول  رَبِّ ی ق  مْرِ 

َ
أ وح  مِنْ  اَلر  لِ  ق  وحِ  اَلر  عَنِ  ونَكَ  عْظَم  مِنْ  یسْئَل 

َ
أ قَالَ خَلْق    »

نْ مَضَی غَ یلَ لَمْ  یکائِ یلَ وَ مِ یجَبْرَئِ  حَد  مِمَّ
َ
ی  یکنْ مَعَ أ د  صَلَّ حَمَّ ه  عَلَ رِ م  ةِ  یاَللَّ ئِمَّ

َ
وَ مَعَ اَلِْ مْ  یهِ وَ آلِهِ وَ ه  ه  د  سَدِّ

جِدَ یوَ لَ  لِبَ و  مَا ط   . سَ کلَّ
تبیینی   بر  قبل ذکعلَوه  مورد  برای  نکه  است  کر شد  این  توجه  قابل  راویان  کتۀ  را  روایت  این  ه 

(؛ اما هشام بن سالم، تنها در  462- 460: 1ج ق: 1404. صفار،  رک اند )ردهکمختلفی از ابوبصیر نقل 
که هشام از راویان  است. با توجه به اینواسطه از امام پرسیدهه تفسیر آیه را بیکنقل واقع شده    یک سند  

بوده میابوبصیر  ابوبصیر  است،  از  در اصل  را  این حدیث  نیز،  بن سالم  گرفت که هشام  نتیجه  توان 
 . استشنیده

آیۀ » بِهِ روایت دیگر با ویژگی گفته شده، ذیل  نْ یشْرَكَ 
َ
أ یغْفِر   هَ لا  اللَّ لِمَنْ   إِنَّ  ونَ ذلِكَ  یغْفِر  ما د  وَ 

الفاظ  یشاء   با  یک «  )کتاب  ک سان در  کاملًَ  ابن ب284:  2جق:  1407لینی،  کافی  از  از یونس  از  ک(  یر 
واسطه  بیاست و در تفسیر قمی از ابن ابی عمیر از هشام  سلیمان بن خالد از امام صادق )ع( روایت شده

(. با توجه به تبیین انجام شده در مورد قبل، در روایت قمی  140:  1: ج ق1404قمی،  است )نقل شده
 . استه سلیمان بن خالد بوده از سند افتادهکواسطۀ هشام 

افی از ابن ابی عمیر از هشام بن سالم از امام صادق )ع( بدون واسطه  کنمونۀ دیگر، دو روایت در  
:  2ق: ج 1407لینی،  ک.  رک و از ابن ابی عمیر از عمر بن اذینه از زراره از امام محمد باقر )ع( است )

ه واسطۀ نقل در روایت دوم است از  که متن روایت اول، تقطیع متن روایت دوم است. زراره  ک(  332
ی با انتهای  کمتن است، ی  یکه متن هر دو تصحیف  کمشایخ هشام بن سالم است. دو روایت دیگر  

( و دیگری از ابن ابی عمیر  146:  1ج ق:  1407لینی،  کسند »ثعلبه عن زراره بن اعین عن احدهما ع« )
 . است )همان(از هشام از امام صادق )ع( نقل شده

 
 .  است ریابوبص از نقل 6 هک شده رکذ هیآ  نیا درباره ثیحد 11، قسمت نیا در. 6
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 سالم   بن   هشام   ث ی احاد   در   ارسال   دلایل ی  برخ 
تتا اینجا، نمونه رار این ویژگی در احادیث  کهایی از ارسال را در روایات هشام بن سالم نشان دادیم. 

امر اتفاقی و قابل اغماض نیست و باید به    یکه رخداد ارسال در احادیث او،  کدهد  هشام نشان می
 . بررسی دلایل آن بپردازیم

ان  کزمان، امه همکافتد، حذف نام شیخ خود است  ه توسط راویان ضعیف اتفاق میکی از اموری  کی
اند. این پدیده در علم حدیث، تدلیس نام دارد و سبب ضعف حدیث  شیخ را داشته  یکسماع حدیث از  

است. زیرا این راوی با پنهان نگه داشتن نام شیخ ضعیف خود، سعی در صحیح جلوه دادن حدیث خود  
شدند. هشام بن  اند، مدلس نامیده میزدهه دست به چنین تحریفی در سند میکاست. راویانی  داشته

است   اعتمادی  مورد  راوی  تک سالم،  با  را  او  رجال،  دانشمندان  توصیف  که  ثقه،  لفظ  و  ردهکرار  اند 
است  ردن شیوخ خود را داشتهکتوان نسبت تدلیس به او داد. به علَوه، اگر او، خود، قصد پنهان  نمی

نقل  واسطه  ند و همان حدیث را در جای دیگر، بیکر  کجا، نام شیخ خود را ذ   یکه  کچه دلیلی داشته  
هشام یک فرد ثابت است و لذا در حقیقت ما با یک  از راوی تر این روایات، ه در بیشکبه خصوص ند ک

 .استدچار سقط شده، راویت از هشام طرف هستیم که در طبقات بعدی راویان

 بیر« کبه شیوه »تعلیق   هشام بن سالم  دفاتر  فیتأل کسب 

و به   شدهها و الگوهای پرتکرار در متون حدیثی کهن بررسی  برخی از خصیصهها،  ی از پژوهشکدر ی
که یکی از الگوهای ایجاد احادیث یا اخبار طوال، نگارش چند حدیث  است  ه شدهطور خاص نشان داد

در این الگو،  (.  77-74:  1399)قندهاری و راد،    است   « تعلیق کبیر»متوالی از یک شیخ ثابت به الگوی  
آمده و در  تنها یک بار در ابتدای حدیث اول یا در ابتدای دفتر راوی از آن شیخ خاص می،  نام شیخ 

راویان بعدی به هنگام  ،  به همین خاطر  7است.  شدهاحادیث بعدی، دیگر هیچ نامی از آن راوی برده نمی
احادیث مجزا، یک  رجوع به یک حدیث خاص از این دفتر، به سادگی ممکن بود گمان برند که کل این  

آمد که  میشدند، خیلی پیش  اگر متوجه مجزا بودن روایات می،  که یا آن  8  است؛پارچهحدیث بلند یک
اگر  ،  یافتند. حالشدند و لذا این حدیث را مرسل میتر نمیمتفطن ذکر نام شیخ در چند حدیث قبل

ماند و  لف این دفتر، امکان ملَقات با شیخ شیخ خود را داشته، این ارسال بر راویان بعدی پنهان میؤ م
اصطلَح   می«  ارسال خفی»به  نظر میدرخ  به  میاد.  موجب  که  عاملی  در کشف  رسد  راویان  شده 

واسطه یا باواسطه بودن روایات هشام بن سالم توافق نداشته باشند، الگویی مشابه بوده که او در  بی
است. بر اساس این الگو، وی نام مشایخ خود را با الگوی تعلیق کبیر ثبت  تألیف دفاتر خود به کار برده

 
  او   حدیثی  دفتر   ابتدای  چون  که  کندمی  نقل  را   سنانابن  عصرهم  محدثی   ماجرای  78ص،  5ج ،  والتعدیل  الجرح  در  حاتم   یاب  ابن.  7

 . است کسی هخواند از چکه این احادیثی که می بیاورد خاطر به توانستنمی، بود شده پاک

- 227صص:  ق1409،  راوندی نیالد  قطب: )کرد  مشاهده توانمی  سنانابن  دفتر  از  مانده  جا  بهۀ  قطع  در  را سبک   این  از  اینمونه.  8
271  .) 
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است.  است به نحوی که یافتن شیخ او در هر روایت مستلزم زحمت رجوع به روایات قبلی بودهکردهمی
 مثلًَ در دو نقل حدیث زیر: 

ثَنَا  وب  بْن  یحَدَّ دَ عَنِ ی زِ یعْق 
مَ  ع  بِي 

َ
أ بْنِ  یابْنِ  هِشَامِ  عَنْ  ر  

بَا  
َ
لْت  أ

َ
رَارَةَ قَالَ: سَأ سَالِم  عَنْ ز 

هِ  اللَّ ق:  1404)صفار،    عَبْدِ 
 (  39:  1ج

ابْنِ   عَنِ  د   حَمَّ م  بْن   حْمَد  
َ
أ ثَنَا  حَدَّ

مَ  بِي ع 
َ
قَالَ:    سَالِم    بْنِ   ر  عَنْ هِشَامِ ی أ

ع  هِ  اللَّ عَبْدِ  بَا 
َ
أ لْت  

َ
)همان،    سَأ

 (  664:  ق1414طوسی،  

تَعَالَی  هِ  اللَّ قَوْلِ    عَنْ 
هْلَ الذِّ 

َ
وا أ مْ  کرِ إِنْ کفَسْئَل  نْت 

ونَ  تَعْلَم  قَالَ    لا  مْ  ه  مَنْ 
نْ  

َ
أ عَلَینَا  لْت   ق  قَالَ  نَحْن  

لَ 
َ
لْت   کنَسْأ  مْ قَالَ نَعَمْ ق 

تاب هشام بن سالم است و احمد بن محمد و  که محمد بن ابی عمیر، طریق به  کبا توجه به این
به   ابی عمیر  ابن  از طریق  دو  یزید، هر  بن  داشتهک یعقوب  یزید  تاب هشام دسترسی  بن  یعقوب  اند. 

است با رجوع به احادیث قبلی، منبع هشام بن سالم را کشف کند. اما در نقل دیگر این حدیث  توانسته
که موفق به  بینیم که احمد بن محمد نتوانسته متوجه این الگوی تعلیق در دفتر هشام شود، یا آنمی

یافتن آن شیخ مذکور در روایات قبلی نشده و لذا حدیث او را بدون تصریح به وجود واسطه، به راویان  
است که موجب شده در نقل دوم، سؤال ابتدای روایت، سؤال هشام بن سالم پنداشته  بعدی منتقل کرده

 .شود
توانیم حدس بزنیم که در حقیقت، هشام بن سالم در دفتر خود این حدیث و  به عبارت دیگر، می

 است: دیگر احادیث زراره را بدین گونه ثبت کرده بوده

 . … ابوعبدالله قال : قال زراره عن[ 1]
 . …  ع الله عبد أبا سألت[ 2]
 . … ابوعبدالله قال[ 3]

… . 
هِ تَعَالَی  سألت أبا عبد الله ع[  …از صفحه اول یا دوم یا    Nسطر  ] وْلِ اللَّ

َ
هْلَ    عَنْ ق

َ
وا أ فَسْئَل 

ونَ کرِ إِنْ کالذِّ  مْ لا تَعْلَم  لْت  عَلَینَا  نْت 
 
الَ ق

َ
الَ نَحْن  ق

َ
مْ ق  …مَنْ ه 

این سبک نگارش دفتر، موجب شده بوده که هر راوی، که این دفتر را به همین سبک دریافت یا  
بایست چند سطر یا حتی  رونویسی کرده بوده، به هنگام نقل از آن، برای یافتن شیخ هشام بن سالم می

 . گشته تا نام زراره را پیدا کندچند صفحه به عقب برمی

 ( ع) صادق امام  به   ائمه ر ی سا  اتیروا  سند تسری  و سالم   بن هشام  روایات  در اضمار

از    هشام بن سالمآن است که بسیاری اوقات،  کند  می ی که به فهم و تایید این تببین کمکدیگر   نکته
شده تا راویان بعدی، این مسأله موجب میاست.  وردهآیم امام به صورت مضمر یاد کرده و نامی از امام ن

بیافزایند.   از هشام  انتهای سند روایت  به تشخیص خود در  را  امام  نام  از دفتر هشام،  نقل  به هنگام 
است. مثلًَ در نقل زیر که از اصل هشام به خوشبختانه رد پایی از این اتفاق در برخی اسانید به جا مانده



 37  او یثی هشام بن سالم از امام صادق )ع( با توجه به سبک دفاتر حد یهانقل یواکاو

 

نظر می به  مانده  افزوده جا  بعدی  راویان  توسط  سند،  دو  هر  انتهای  در  عبدالله«  ابی  که »عن  رسد 
 است: شده

)علیه السلَم(، قال: لما خرج   الله  عبد  أبي   عن قال: و بهذا الْسناد، عن هشام،  -19-1375
ون هذا الیماني فقال: لا، الیماني کطالب الحق قیل لِبي عبد الله )علیه السلَم(: نرجو أن ی

 . یوالي علیا )علیه السلَم(، و هذا یبرأ 
)علیه السلَم(، قال: الیماني    عن أبي عبد اللهقال: و بهذا الْسناد، عن هشام،  -20-1376

 .(661: ق1414)طوسی،  فرسي رهانکو السفیاني 

رسد  است. همچنین به نظر میروشن است که هشام جمله »لما خرج طالب الحق« را از امام نقل نکرده
فرسي رهان«، حدیث مستقلی از دفتر هشام نبوده، بلکه صرفاً  ککه حدیث دوم »الیماني و السفیاني  

است و علت جدا شدن آن، مضمر بودن نام امام در همه روایات دفتر و تشخیص  دنباله حدیث اول بوده
 . استاشتباه راوی دفتر، در تعیین مرز احادیث مستقل از هم بوده

راویان دقیق برخی  فرآیند،  این  تردید  در  از مرجع ضمیر  بن سالم  به مراد هشام  نسبت  وقتی  تر، 
می بیان  را  خود  تردید  این  اشتباه  داشتند،  دچار  ضمیر،  مرجع  تشخیص  در  راویان  برخی  اما  کردند. 

 را مشاهده کنید:  هشام بن سالم  روایت، دو نقل زیر از نمونه شدند. به عنوانمی

حدثنی احمد بن محمد بن خالد البرقی ابوجعفر قال حدثنی ابی عن محمد بن ابی عمیر عن 
تِي فَطَرَ   هِ الَّ هشام بن سالم عن زرارة، عن أبي جعفر )علیه السلَم(، قال: قلت له: فِطْرَتَ اللَّ

اسَ عَلَیها، قال: »التوحید« )  .(660همان، النَّ

علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله )علیه السلَم(، قال: 
اسَ عَلَیها؟ قال: »التوحید« ) تِي فَطَرَ النَّ هِ الَّ  . (328ق: 1398ابن بابویه،  قلت: فِطْرَتَ اللَّ

است؛ اما همین  ردهکو پاسخی را از امام محمد باقر )ع( نقل    در روایت اول، هشام از زراره پرسش
روایت  گفت )ع(  صادق  امام  از  واسطه  بدون  صورت  به  هشام  از  دوم  روایت  در  الفاظ  همین  با  وگو 
دو گفتشده این  که  این  نقل شدهاست.  از هشام  دو  یکسان، هر  کاملًَ  نیست.  وگوی  اتفاقی  است، 

است؛  است و یک بار در دفتر هشام مکتوب شدهوگو، یک بار بین راوی و امام رخ دادهقاعدتاً این گفت
رسد  است. به عبارت دیگر، بسیار بعید به نظر میهای خود، دچار اشکال شدهاما بعدها در برخی نقل

وپاسخ  د، هشام، همان پرسشوپاسخ را با امام محمد باقر )ع( داشته و بع که یک بار، زراره این پرسش
 . وگو به طور اتفاقی فقط توسط هشام روایت شودرا با امام صادق )ع( تکرار کرده باشد و هر دو گفت

برای تبیین چرایی این تفاوت در نام امام و راوی، ممکن است این طور به ذهن برسد که هر دو 
نقل، با واسطه زراره بوده باشد، اما در نقل اول، نام امام مضمر بوده و نام زراره افتاده باشد و سپس  

عبدالله درآورده باشد. اما با  یکی از راویان بعدی بنا بر طبقه هشام، نام امام را در سند به صورت ابی
رسد، این افتادگی نام زراره نه در اثر یک  است به نظر میتوجه به تعدد مواردی که از این دست رخ داده
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هشام بن سالم رخ داده باشد. ظاهراً هشام در    دفتردر  اشتباه، که در اثر سبک نگارش معلق اسانید  
دفتر خود، به مانند بسیاری از مؤلفین آن زمان، روایات هر یک از مشایخ خود را به صورت پشت سر  

است. بدین ترتیب، در مجموعه  هم ثبت کرده و نام هر شیخ را تنها در اولین یادکرد از او ثبت کرده بوده
، اما  آمده بوده، در اولین روایتی که از او ذکر شده،  در چند سطر بالاترزراره  ، نام  روایات هشام از زراره

اند. نام امام نیز به مانند بسیاری از روایات  و خالی از نام او بوده به صورت معلقدر روایات بعدی اسانید 
مضمر بودن نام امام و نیز الگوی تعلیق موجب شده    . ایناستمتقدم به صورت »عنه« ثبت شده بوده

از  نیز به مانند احادیث بالاتر،    بوده که منبع او بر برخی راویان معلوم نشود و تصور کنند که این حدیث
:  1399شود )قندهاری و راد،  اتفاقی که از آن با عنوان »تسری اسناد« یاد می  9است. )ع(    امام صادق

ها مشخص  توان طریقی موازی از هشام بن سالم را یافت که در آن واسطه(. اما همیشه نمی89-92
شده باشند. مثلًَ پیش از این دیدیم که طرق نقل احادیث هشام منفرد بود؛ اما به دلیل اختلَف طبقه 

 . استو روایات دیگران، مطمئن هستیم که هشام بن سالم آن را با واسطه دریافت کرده بوده

 سالم  بن  هشام مستقیم و پرچالش   هاینقل در ارسال

رسد در برخی دیگر از روایات  حال، با توجه به پذیرش رخداد ارسال در حدیث هشام بن سالم به نظر می
ه هشام،  کواسطۀ هشام از امام صادق )ع( نیز این اتفاق افتاده باشد؛ در این میان، روایاتی وجود دارد  بی
ها تردید وجود دارد. برخی از این روایات،  است و در اعتبار آنردهک واسطه از امام صادق )ع( نقل  بی

 . ها از ائمه تردید وجود دارده در اصل صدور آنکمنفرداتی است 
ه چگونه وارد  کسازد  این احادیث ضمن داشتن مضمونی منفرد، این سؤال را در ذهن متبادر می

است؟ یا دس  اند؟ آیا هشام بن سالم، خود، این روایات را به امام صادق )ع( نسبت دادهدفتر هشام شده
ه کتوان در نظر گرفت  است؟ و یا احتمال سوم و فرض بینابینی را میو تحریفی در دفتر او اتفاق افتاده

ر وجود این  کنه قائل باشیم هشام، خود، این احادیث را به امام نسبت داده باشد و از سوی دیگر، من
ه از عامه روایت  کاند  ه، در میان مشایخ هشام راویانی وجود داشتهکاحادیث در دفتر هشام نباشیم؛ بل

است، اما، نه به عنوان حدیث امام صادق  ردهکاند و او روایات ایشان را در دفتر خود ثبت میردهکمی
بیر در دفتر هشام و اشتباه راویان بعدی در تشخیص این  ک)ع( ولی به علت ثبت راویان به شیوۀ تعلیق 

شدند و به علت اضمار در سند و تسری اسناد، روایت به عنوان روایت الگو، راویان واسطه حذف می
 . شد مستقیم هشام از امام صادق )ع( تلقی می

بی بن سالم  عیاشی، هشام  تفسیر  در  و  طوسی  امالی  نقل  در  روایتی  )ع(  امام صادق  از  واسطه 
است )طوسی،  خواری پیش از جنگ احد شدهه حمزه عموی پیامبر )ص( متهم به شرابکاست  ردهک

 
  خ ی ش  نام،  سیک  هک  مواقعی  در ،  خطا  نوع   نیا»:  اندنوشته  قبلی  اسناد  تسری  اثر  در  اسانید  خلط   از  مشابه  موردی  در  محققان  برخی.  9
  مدرسی )  « دیآیش م یتصور کند، به راحتی پ   تابک  ا ی  باب  آن  اتیمرو  تمام  به  مربوط  آمده  تابک  ا ی  باب  ک ی   ابتدای  در  هک  را  سندی  ای

 (.  371، طباطبایی
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خیزد  (. بر اساس این روایت، حمزه از بساط شراب بر می339:  1ق: ج1380؛ عیاشی،  657:  ق1414
وهان و جگر آن را کند و  که در او ایجاد شده، شتر امام علی )ع( را ذبح میکری  کو به علت حالت س
برد. این حدیث با مضمون و عبارات مشابه در صحیح بخاری وجود دارد و راوی آن،  برای رفقایش می

( و سایر آثار متقدم شیعه چنین مضمونی را  186:  11تا: جبخاری، بیزهری از امام سجاد )ع( است )
ه این اتفاق، قبل از جنگ  کند  ک اند. در نسخۀ شیعی این حدیث، امام صادق )ع( تصریح میردهکبیان ن

دربارۀ    مجید  قرآن  آیاته  کاست )پیش از نزول سورۀ مائده و تحریم شدید شراب(. در حالی  احد افتاده
 مائده  آیۀ سوره  دارد، و  تنصیص  و  است، تصریحشده  تحریم  هجرت  از  قبل  و  اسلَم  در  شراب  هکاین
  الهی   نهی  این  از  انتها   در   هکاین  و   انقیاد  در  مردم کتحری   و   قبلی  تحریم  در   تشدید   و   یدکتأ   به منظور   جز

 . (135: 6ق: ج 1417است )طباطبایی، نشده نند، نازلکن  انگاریسهل حرمت  مکح اقامه و
گفتمان با  و همسو  منفرد  دیگر مضامین  روایات  از  بن سالم،  روایات هشام  در  عامه  متأخر  های 

قرآن است   به تحریف  قابل ارجاع است.  کمربوط  الفاظ و مضمون در روایات اهل سنت  با همین  ه 
ی روایت مربوط به حذف آیۀ رجم  کخوشبختانه منبع هشام در دو روایت از این روایات، مشخص است. ی

:  4ق: ج 1413ابن بابویه،  است )ردهکه هشام بن سالم آن را از سلیمان بن خالد نقل  کاز قرآن است  
است که این روایت از جمله مضامین معروف منقول از عمر  (. در مورد آیه رجم در قرآن، قابل توجه26

بایست دخیله به  اهل سنت است و به اعتقاد برخی محققین، نقل شیعی آن را نیز میبن خطاب در  
 ( آورد  طباطبایی،  شمار  توسط  46- 45:  1380مدرسی  شیعه  متون  به  عامه  مضامین  ورود  دربارۀ   .)

. ایزدی، سراسر اثر(. طبق آمار نرم افزار درایة  رکاست )سلیمان بن خالد پژوهش جامعی انجام شده
ترین آمار )بیش از دویست مورد( نقل هشام بن سالم از مشایخ خود به سلیمان  النور برگۀ اسناد، بیش

ه سلیمان بن خالد  کبن خالد اختصاص دارد و در میان اسناد دچار ارسال خفی، اسنادی وجود دارد  
وده  واسطۀ دیگر نیز، سلیمان بن خالد واسطه به در اسناد بیکاست؛ پس بعید نیست  واسطۀ نقل بوده

ه هشام بن  ک(  268. حلی،  رک است. روایت دیگر، مربوط به فراموشی سورۀ اعلی است )و حذف شده
از سعد اس را  آن  نقل  کسالم  نقل روایات منردهکاف  به  او  و  . نجاشی،  رک است )ر وصف شدهکاست 

 . (178:  ق1407
ه  کاست. یکی روایت تحریف سورۀ احزاب  اما روایات دیگری نیز در باب تحریف از هشام نقل شده

( و دیگری روایتی در  418. السیاری، حرکاست )ردهکواسطه از امام صادق )ع( نقل  هشام آن را بی
رسد در  است. به نظر میمورد عدد آیات قرآن است که علی بن حکم آن را از هشام از امام روایت کرده

اف  کمورد هر دوی این روایات، این مضمون عامی به واسطۀ راویانی مانند سلیمان بن خالد یا سعد اس
است و به دلایل پیش گفته، نام این راویان از سند حدیث حذف شده و یا راوی دیگری نقل شده بوده 

 . است سند دچار ارسال خفی شده
واحدیث دیگر روایت » ر  یوتِ، وَ اسْت  وا الْعَوْرَاتِ بِالْب  ر  ، فَاسْت  سَاء  عِي  وَ عَوْرَات  « است  وتِ کالْعِيَّ بِالس    النِّ

دیده می بن خطاب  از عمر  نقل  به  اهل سنت  منابع  در  الفاظ  با همین  راستای  که  در  کاملًَ  و  شود 



 1403، دومهای قرآن و حدیث، دورۀ پنجاه و هفتم، شمارۀ پژوهش 40

 

(. این روایت را هشام  77:  4ق: ج1418؛ دینوری،  169ش:  1377ویه،  کهای اوست )ابن مسآموزه
ه این روایت  ک(. بعید نیست  662:  ق1414. طوسی، رکاست )ردهکواسطه از امام صادق )ع( نقل  بی

ه  کاست و به دلیل ایجاد ارسال در سند  رده بودهکرا هشام بن سالم از دیگر راویان در دفتر خود ثبت  
توضیح دادیم نام راوی واسطه افتاده باشد و در اثر سهو و خطای راویان متأخر، حدیث به امام صادق  

 . )ع( منتسب شده باشد
روایت دیگر، نقل ماجرای سوزاندن گروهی از غلَت توسط امام علی )ع( است. این ماجرا به طور  

شده روایت  معصوم  به  آن  نقل  نسبت  بدون  و  ساباطی  عمار  توسط  )مفصل  شاذان،  رک است  ابن   .
.  رک است )ردهکواسطه از امام صادق )ع( نقل  (. هشام بن سالم خلَصۀ این روایت را بی72:  ش 1363

انسان107:  ق1407شی،  ک گروهی  دربارۀ سوزاندن  دیگری  روایات  نقل  (.  )ع(  علی  امام  توسط  ها 
 . : سراسر اثر(1390های تاریخی متعددی دارد )جعفریان، ه چالشکاست شده

نیز دچار همین چالش زنده روایت عمار ساباطی  انسان  روایات سوزاندن  دیگر،  از سوی  هاست. 
. خان رک است )توسط حضرت به دلیل برخی گناهان مانند لواط و ارتداد نیز مورد چالش قرار گرفته

ه دارای سندی صحیح است، این سؤال را به ذهن  کصنمی، سراسر اثر(. این روایت هشام بن سالم  
تواند پاسخگوی این  است؟ پدیدۀ ارسال در سند میه چگونه به دفتر هشام راه یافتهکسازد  متبادر می

بیر از عمار  که هشام بن سالم، این روایت را در دفتر خود به شیوۀ تعلیق  کسؤال باشد؛ بدین ترتیب  
نام عمار از سند    است. در طی فرآیند انتقال این حدیث به دفتر سایر راویان،رده بودهکساباطی نقل  
ه هشام از عمار ساباطی داشته در احادیث  کهای زیادی  ه به دلیل نقلکاست، و یا اینحدیث افتاده

رده بود و راویان بعدی به اشتباه  کر کرده، نام او را به صورت مضمر ذکه از او نقل میکپشت سر همی 
 . انداین حدیث را به معصوم نسبت داده

 نتایج 

 ه:کرسیم  از مجموع آنچه بیان شد به این نتایج می
ی از  که، یکای اتفاقی و قابل چشم پوشی نیست؛ بلرخداد ارسال در روایات هشام بن سالم پدیده

  یک ه برای ثبت روایات  کبیر است. در این شیوه  کتألیف دفتر هشام به شیوۀ تعلیق    کدلایل آن، سب 
شده و در روایات بعدی  ر میکاست، نام شیخ هشام در ابتدای اولین روایت او ذ شدهشیخ استفاده می

نام او ذه پشت سر هم و همه از همان شیخ بودهک است یا از شیوۀ شدهر نمیکاست برای اختصار، 
چه در برخی دفاتر به جا مانده از راویان عصر هشام بن سالم مانند  است. چنانشدهاضمار استفاده می

اخ بخشی از دفتر هشام، آن  ه به استنسکشود. برخی راویان متأخر  عبدالله بن سنان، این الگو دیده می
  یک ردند گاهی برای تشخیص مرجع ضمیر و راوی  که موضعی، نیاز پیدا میکهم نه به طور پیوسته، بل

واسطه به  ه در چندین صفحه پیش، نام او ثبت شده بود دچار خطا شده و روایت را از هشام بیکحدیث 
 . دادندامام صادق )ع( نسبت می
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های متأخر عامه مانند برخی روایات  در دفتر هشام، روایات هم مضمون وحتی هم لفظ با گفتمان
دارد   وجود  قرآن  بیکتحریف  هشام  را  مضامین  این  نقل  ه  )ع(  صادق  امام  از  و  ردهکواسطه  است 

استدلال  ه، با توجه به  کتوان همۀ این روایات را ناشی از دسّ و تحریف در دفتر هشام دانست؛ بلنمی
رسد برخی از این روایات، با واسطۀ  تألیف دفتر هشام به نظر می  کانجام شده در این مقاله دربارۀ سب 

بوده ثبت  دفتر هشام  در  به صورت مضمر  دیگر  متأخر، سبب  راویان  راویان  و خطای  اشتباه  و  است 
ن است  کاست؛ البته عوامل دیگری هم ممانتساب این روایات از سوی هشام به امام صادق )ع( شده

 . در ارسال نقش داشته باشند
ه در اعتبار سنجی روایات  ک دهد این است  ه این پژوهش به دست میکاربرد عملی  کدر مجموع،  

 .هشام بن سالم احتمال رخداد ارسال در روایات او را باید مورد توجه قرار داد

 ی ر ا ز گ س ا پ س

از آقای دکتر محمد قندهاری که نظرات ارزشمند خود را در نگارش مقاله در اختیار من قرار دادند کمال  
 . تشکر را دارم
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 .قم هی علم  حوزه ن یمدرس جامعه به وابسته

 . یتابچک: تهران.  الأمالي(. ش1376) ــــــــــ

 . نیمدرس  جامعه: قم.  غفاری برکا  علی کوشش  به. الخصال(. ش1362) ــــــــــ

. به  السلام  همی عل  الأطهار  الأئمة  فضائل  في  الأخبار  شرح(.  ق1409)   محمد  بن  نعمان،  ونیح  ابن
 . : جامعه مدرسینقمکوشش محمد حسین حسینی جلَلی. 

 . رضی: قم. الفضائل. ( ش 1363)  لیجبرئ  بن شاذان الفضل أبو، قمی شاذان ابن

 . هیالْسلَم تبک الدار :تهران. الأعمال إقبال(. ق1409)  موسی بن  علی، طاووس ابن

 . بوستان کتاب: قم.  المسائل نجاح و  السائل فلاح(.  ق1406) ــــــــــ

  طالب   أبي  بن علي    نیالمؤمن  ری أم   قبر نییتع   في  الغري  فرحة(. تابی) احمد  بن  میر کعبدال،  طاووس  ابن
 . یالرض منشورات:  قم. النجف  في السلام هیعل

به کوشش عبدالرحمن بدوی. تهران:  مه الخالده.  کالحش(.  1377ویه، احمد بن محمد )کابن مس
 . انتشارات دانشگاه تهران

موسسة الفرقان  :  لندن.  ایمن فواد سید  وششک. به  الفهرست(.  م2009)   ابن الندیم، محمد بن اسحاق
 . للتراث الْسلَمی 

(. امکان سنجی صدور حدیث  1396ایزدی، مهدی و شیرازی، محمد حسین و شیرازی، محمد حسن )
 . 101-79(، 84)  22،  حدیث علومسجده زن بر مرد )نقد متنی سه سطحی زبانی ادبی و فرهنگی(. 

 .. موقع وزاره الاوقاف المصریهالبخاری حیصحتا(.  بخاری، محمد بن اسماعیل )بی

  تب کالدار :قمجلَل الدین محدث.  کوشش به.  المحاسن(. ق1371)  خالد بن محمد بن احمد، برقی
 . ةیالْسلَم

 . تهران دانشگاه . تهران: انتشاراتالبرقی رجالق(. 1383) ــــــــــ
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 ( رسول  علی  1390جعفریان،  امام  خلَفت  عصر  غالیان  باب  در  تاریخی  روایت  چند  بررسی   .)
 . 30- 23(،  4)  3، تاریخی های پژوهش)ع(. 

مؤسسة آل البیت علیهم السلَم.  . به کوشش  عةیالش  وسائل(.  ق1409)  حسن  بن  محمد،  عاملی   حر
 . السلَم همیعل  تیالب آل مؤسسةقم: 

  مؤسسة :  قم.  مظفر  مشتاقبه کوشش  مختصر البصائر.  (.  ق1421)   محمد   بن   مان یسل   بن  حسن،  حلی 
 . یالْسلَم  النشر

.  (. تحلیل احراق انسان توسط امام علی )ع( در روایات1398خان صنمی، فاطمه و فرمانیان، مهدی )
 . 150-130(،  19)  10، علوی نامه پژوهش

های  پژوهش.  اهل بیت علیهم السلَمابن شهاب زهری و عداوت  (.  1390)  حیدری نسب، علی رضا
 . 100- 79(، 2)  44، قرآن و حدیث 

 .البلَغ : روتیب . بریکال ةیالهدا(. ق1419)  ن بن حمدانیبی، حس ی خص

 . شیعه آثار نشر زک مر : قم.  الحدیث رجال  معجم(. ق 1410ابوالقاسم ) خوئی، 

 . . بیروت: دارالکتب العلمیهالاخبار ونیعق(. 1418دینوری، عبدالله بن مسلم ابن قتیبه )

 . (ع)  صادق  امام موسسه: قم(. موسوعة طبقات الفقهاء.  ق1418سبحانی، جعفر )

.  عهیر ش یبن سالم و بازتاب آن در تفاس بازیابی و تحلیل کتاب تفسیر و معراج هشام(.  1400سرباز، زهرا )
. به راهنمایی مرتضی ایروانی نجفی. مشهد: دانشگاه فردوسی  علوم قرآن و حدیث  یتر ک پایان نامه د 

 . ده الهیات و معارف اسلَمیکمشهد، دانش

. به کوشش اتان کولبرگ و محمد  التحریف  و  التنزیل  او  القراءاتتا(.  السیاری، احمد بن محمد )بی
 . دار بریل للنشر فی لیدن و بوسطنعلی امیر معزی.

 . نیمدرس  جامعه: قم. لنظیم في مناقب الأئمة اللهامیما الدر(. ق1420)  حاتم بن وسفی، یشام

 . : موسسه نشر اسلَمیجابی(. ع )  صادق رواه فی الفائق(.  ق 1418شبستری، عبدالحسین ) 

  کوشش  به . همیعل  الله صلی  محمد  آل  فضائل في الدرجات  بصائر (.ق1404)  حسن  بن  محمد،  صفار
 . یالنجف المرعشي الله ةیآ تبةکم: قم  . باغی وچهک  عباسعلی بن محسن

 . دارالثقافه: قم. البعثة مؤسسة  وششک. به الأمالی (. ق1414)  حسن بن  طوسی، محمد

.  الْسلَمیه  تبکالدار  :تهران.  خرسان  ی الموسو   حسن  وششک . به  امکالاح  تهذیب (.  ق1407)   ــــــــــ
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 . حیدریه انتشارات: نجف. الرجال(. 1381) ــــــــــ

 . المرتضویة تبةکالم: نجف. الفهرست تا(. )بی ــــــــــ

دار  :تهرانحسن الموسوی خرسان.    کوشش  بهالإستبصار فیما اختلف من الأخبار.  (.  ق1390)  ــــــــــ
 . ةیالْسلَم  تبکال

 . هیالْسلَم   تبکدارال:  تهرانحسن الموسوی خرسان.    کوشش  بهام.  کتهذیب الأح  (.ق1407)  ــــــــــ

  یجامعه  اسلَمی   انتشارات   . قم: دفترالقرآن  ری تفس  فی  زان ی المق(.  1417حسین )  طباطبایی، محمد
 . قم علمیه حوزه مدرسین

 . علمیه . تهران: چاپخانهر یالتفسق(. 1380عیاشی، محمد بن مسعود )

  ر ی أم   امام   تابخانه ک:  اصفهان.  الوافي(.  ق1406)    مرتضی  شاه  بن  محسن   محمد،  اشانی ک  ض یف
 . السلَم  هیعل علی نیالمؤمن 

الْمام    کوشش  به.  الجرائح  و  الخرائج (.  ق 1409)   الله  هبة   بن  دی سع،  راوندی  ن یالد  قطب مؤسسة 
 . الله  عجل مهدی امام مؤسسه:  قمالمهدی علیه السلَم. 

وشش غلَمرضا  ک. به  السلام  هم یعل  اءی الأنب  قصص  (.  ق1409)  الله  هبة  بن  دیسع،  راوندی   نیالد  قطب
 . یاسلَمهای پژوهش زکمر : مشهدعرفانیان یزدی.  

 . تاب کدارال: قمی. جزائر  یموسو   وشش طیبک. به القمی تفسیر(. ق1404)  ابراهیم بن یقمی، عل

 . صدر مکتبه:  تهران(. الکنی و القاب. تا بی) عباس  شیخ، قمی 

  مطالعات ی.  نخست هجر   ۀمکتوب سد  ثیراطوال در م   دیثاحا(.  1399قندهاری، محمد و راد، علی )
 . 98-67(، 67)  26، یث حد و قرآن خیتار 

  قرآن   دکترای  نامه  پایانهلَلی.    قیس  بن  سلیم  تاریخی  هویت  (. بازشناسی1398قندهاری، محمد ) 
 . ده الهیات و معارف اسلَمی کتهران، دانش   و مهدوی راد. تهران: دانشگاه  . به راهنمایی علی رادوحدیث

ی انتقال از اصول اولیه نحوه   (. حدیث شهادت خضر بر دوازده امام: بررسی اصالت و1392) ــــــــــ
 . ، 254-217،  12، شماره پژوهی امامتبه جوامع حدیثی. 

 . مشهد دانشگاه . مشهد: انتشاراتشیکال رجال(. 1348عمر )  بن کشی، محمد

محمدبنی نی کل به  فیالکا(.  ق1407)  عقوبی  ،  ا ک.  علی  غفاری.  ک وشش    تب کالدار  :تهرانبر 
 . هالْسلَمی

 . العربی التراث إحیاءدار :بیروت. بحارالانوار ق(.1403)  مجلسی، محمدباقر
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  سید   ترجمه.  هجری  نخستین  قرن  سه  در  شیعه  توبک م  میراث(.  1386)   طباطبایی، حسین  مدرسی
 . . نشر مورخجعفریان  قرائی، رسول علی

هفت  اظم رحمتی.  کهای دیرین درباره تحریف قرآن. مترجم: محمد  (. بررسی ستیزه1380)  ــــــــــ
 . 11، شماره  آسمان 

 . انیانصار : قم. طالب  أبي بن  علي   للإمام ةیالوص  إثبات(. ق 1426)  نیسعودی، علی بن حس م

.  زرندی   محرمی  محمود  و  غفاری  برک ا   علی. به کوشش  الاختصاص  (.ق1413)  محمد  بن  محمد،  د یمف
 . دیالمف خی الش ةیلالف العالمی الموتمر: قم

 . . معهد المعارف الحکیمهالجوالیقی سالم بن هشام  مسندم(.  2007نبها، محمد خضر )

 . مدرسین جامعه:  قم. الرجال(. ق1407ی )عل بن ، احمدی نجاش

 .شفق: تهران.  رجال علم مستدرکاتتا(. نمازی، علی )بی
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